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در فاصله ای کوتاه، ایران عبور از دو جنگ را تجربه کرد؛ دو رویداد سنگین 
و پرتنش که اگرچه در سطح کلان شکل گرفتند، اما مردمی که در دل این 
ســرزمین زندگی می کنند، نقشــی در آغازشــان نداشــتند. با این حال، بار اصلی 

پیامدها بر دوش همان مردمی نشست که نه تصمیم گیر بودند و نه طراح.
اگر به جنگ اسفندماه بازگردیم، باید آن را در امتداد ناآرامی های دی ماه فهمید؛ 
اعتراضاتی که ریشه در فشارهای معیشتی داشت. در آن مقطع، جامعه یک صدا 
نبود و حتی این تصور شــکل گرفته بود که در صورت بروز یک درگیری خارجی، 
همراهی گســترده ای با حاکمیت شکل نگیرد. اما جنگ، خیلی زود این تحلیل ها 

را به چالش کشید.
جنگ، مرز نمی شناسد. نه اخلاق می فهمد، نه عدالت. نه میان گناهکار و بی گناه 
تمایــزی قائل می شــود نه میان فقیــر و غنی. وقتی پای جنگ بــه میان می آید، 
کودک، زن و مرد، همگی در یک ســطح از تهدیــد قرار می گیرند. این واقعیت، تا 
وقتی در حد تحلیل اســت، قابل فاصله گیری اســت؛ اما وقتی به تجربه زیسته 

تبدیل می شود، همه  چیز را تغییر می دهد.
در این میان صداهایی از بیرون به گوش می رسید؛ با واژه هایی آشنا مانند «کمک»، 
«آزادی» و «نجات». برای بخشی از جامعه که زیر فشار تحریم ها، تورم و کاهش 
قدرت خرید قرار داشــت، این پیام ها بی اثر نبود. ناامیدی، گاهی ذهن را به سمت 
گزینه هایی می برد که در شرایط عادی حتی متصور هم نیستند؛ تا جایی که برای 
عده ای، جنگ به عنوان راهی برای تغییر مطرح شــد. اما این تصور، در برخورد با 

واقعیت، خیلی زود فروریخت.
یکی از خلأهای جدی در این میان، ضعف در گفت وگو با مردم بود. اگرچه برخی 
چهره ها تلاش کردند صادقانه از وضعیت و فشــارها سخن بگویند، اما این کافی 
نبود. جامعه نیاز داشت نه فقط در جریان قرار بگیرد، بلکه آماده شود، درک شود 
و در تصمیم ها احساس مشارکت داشته باشد. جنگ، صرفا یک رویارویی نظامی 
نیســت؛ بلکه یک وضعیت پیچیده اجتماعی و روانی اســت که بدون همراهی 

مردم، مدیریت کردنی نیست.
از سوی دیگر، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که این جنگ، با ادعای تغییر 
در ســاختار حاکمیت ایــران همراه بود؛ هدفی که نه تنها محقق نشــد، بلکه در 

عمل نتیجه ای معکوس به همراه داشت.
آغاز این درگیری، با صحنه ای تلخ و تکان دهنده گره خورد؛ خون دختران بی گناه 
مینــاب، وجدان عمومی را به لــرزه درآورد. همان لحظه، بســیاری از معادلات 
ذهنــی تغییر کرد. جنگ دیگــر یک تیتر خبری یا موضوع تحلیــل نبود؛ بلکه به 
زخمی زنده تبدیل شــد. پس از آن، صداها پشــت سر هم آمدند؛ انفجارها، عبور 
جنگنده ها در ارتفــاع پایین، و هجوم ناامنی به دل زندگی روزمره. خانه هایی که 
ساکنان شــان نه نظامی بودند و نه امنیتی، ناگهان به صحنه فقدان تبدیل شدند. 
پدری که از پســرش، تنها خــودکاری در جیب به یادگار مانــد. کودکی که از زیر 
آوار بیرون کشــیده شد، بی آنکه مادرش را دوباره ببیند. عابری که در مسیر عادی 

زندگی، بی خبر از همه  چیز، ناگهان با جهان خداحافظی کرد.
شــب ها، دیگر فقــط تاریکی نبودند؛ پــر از هراس بودند. خــواب، دیگر آرامش 
نداشت. و در این میان تلخ تر از خودِ جنگ، لحظاتی بود که رنج انسان، دست مایه 
تمســخر یا تسویه حســاب های کینه توزانه شد. حتی درد ســربازی که عضوی از 
بدنــش را از دســت داده بود، برای برخی به ســوژه ای برای تحقیر تبدیل شــد؛ 

نشانه ای از سقوطی عمیق در اخلاق.
در این نقطه، مسئله از سطح «حکومت» عبور کرد و به «وطن» رسید. مفاهیمی 
مانند خاک، دفاع و تعلق، بار دیگر در ذهن و دل مردم زنده شد. یکی از خطاهای 
جدی طرف های مقابل، ناآشــنایی با همین ویژگــی بود؛ عدم درک مردمی که با 
وجود تمام اختلاف ها، در برابر تهدید خارجی، به ســرعت حول محور ســرزمین 

خود هم گرا می شوند.
در دل این بحران، نشــانه های روشــنی از همبستگی شــکل گرفت. سرودهای 
حماســی، به ویژه آن شــعار کوبنده بزن کــه خوب می زنی که دهــان به دهان 
چرخید، به نمادی از مقاومت تبدیل شــد. شــب ها، خیابان هــا تنها محل عبور 
نبودند؛ صحنه حضور مردمی بودند که با هر ســلیقه و باوری، کنار هم ایستاده 

بودند. پرچم ایران، تبدیل به نقطه اشتراک همه شد.
برخــلاف بســیاری از پیش بینی ها، شــکاف های اجتماعی در آن مقطع تشــدید 
نشــد. حتی در موضوعاتی که پیش تر محل اختــلاف بود، تنش ها فروکش کرد. 
جامعه، از خطوط گســل فاصله گرفت و حول یک هدف بزرگ تر تعریف شد. این 
تجربه نشــان داد که برخی دوگانگی ها، آن  قدرها که تصور می شــود، ریشه دار و 

تعیین کننده نیستند.
در ســوی دیگر، لحن و مواضــع برخی بازیگران خارجی، به ویــژه زمانی که با 
تحقیر و توهین همراه شــد، اثر معکوس گذاشت. این ادبیات نه تنها اقناع کننده 
نبود، بلکه حس همبســتگی داخلی را تقویت کــرد. همچنین واکنش برخی 
چهره های مخالف در خارج از کشــور که نتوانستند همدلی واقعی با قربانیان 
نشــان دهند، باعث شد بخشی از جامعه در نگاه خود بازنگری کند. در نهایت، 
آنچه از دل این تجربه بیرون آمد، تغییر در اولویت ها بود. امروز، مطالبه کاهش 
تنش با آمریکا، بیش از گذشــته به چشــم می آید؛ اما نــه به هر قیمتی. حفظ 
غــرور ملــی و تمامیت ایران، همچنــان یک خط قرمز جدی اســت. در همین 
راستا، سخن از مذاکره نیز بیش از گذشته در ادبیات رسمی شنیده می شود و با 
نوعی همراهی اجتماعی روبه رو اســت. نگاه عمومی درباره برخی قدرت های 
خارجی نیز در پی این تجربه و نوع مواجهه آنها، منفی تر شــده اســت. واژه ها 
و لحن هایــی که با تحقیر همراه بودنــد، نه تنها اثرگذار نبودند، بلکه به کاهش 
دوقطبی ها و افزایش انســجام داخلی کمک کردند. ایــن تجربه، یک بار دیگر 
نشــان داد که جامعه ایران را نمی توان با تحلیل های سطحی یا نسخه های از 
پیش  نوشته شــده فهمید؛ جامعه ای پیچیده کــه در دل اختلاف ها، در لحظات 
بحران، می تواند به شــکلی غیرمنتظره به هم نزدیک شــود و همین موضوع، 

مهم ترین واقعیت آن است.

یادداشت

سیاستسیاست
مالک مصدق: در آستانه پایان آتش بس شکننده و در فاصله ای کمتر 
از ۴۸ ساعت تا نقطه ای که می تواند سرنوشت معادلات منطقه ای و 
حتی بین المللی را رقم بزند، فضای سیاسی و امنیتی پیرامون ایران 
در وضعیتی سیال و به شدت ناپایدار قرار گرفته است؛ وضعیتی که 
در آن، توازن میان بازگشــت به درگیری نظامی و حرکت به  ســوی 
ازسرگیری مذاکرات، به  گونه ای کم ســابقه شکننده و متزلزل شده 
است. در چنین شــرایطی، هر تحولی، حتی اگر در ظاهر محدود و 
تاکتیکی باشــد، یقینا می تواند پیامدهایی راهبردی به  دنبال داشته 
و مســیر تحولات را به  طور ناگهانی تغییر دهــد. تقریبا طی یکی، 
دو هفته گذشــته پس از اعمال آتش بس، نشــانه های متضادی از 
دو مســیر کاملا متفاوت قابل رصد بوده است؛ از یک  سو، تحرکات 
نظامی، مواضــع تند و اقدامات میدانی و از ســوی دیگر، پیام های 
دیپلماتیک، میانجیگری ها و تلاش ها برای باز نگه داشتن کانال های 
گفت وگو. این دو روند موازی، اکنون در نقطه ای به هم رســیده اند 
که تعیین کننده آینده کوتاه مدت بحران خواهد بود. به  عبارت دیگر، 
نه نشــانه های جنگ به  طور کامل غالب شــده اند و نه نشانه های 
صلح توانسته اند دست بالا را پیدا کنند. از عصر روز شنبه این هفته 
و بــا اقدام ایران در بســتن مجدد تنگه هرمز، کفــه ترازو به وضوح 
به  ســمت تشــدید تنش و احتمال رویارویی نظامی سنگین تر شد؛ 
رخدادی که به ســرعت بازتاب های گسترده ای در بازارهای جهانی 
و محافل سیاسی داشت و نگرانی ها از ورود بحران به فاز سخت را 
افزایش داد. با این حال، در روز یکشنبه، مجموعه ای از سیگنال های 
دیپلماتیک و کاهش نسبی لحن ها، فضای عمومی را تا حدی تعدیل 
کرد و بار دیگر احتمال بازگشت به میز مذاکره را تقویت کرد. به ویژه 
آنکه ترامپ، سه شنبه این هفته را زمان مقرر برای دور دوم مذاکرات 
در اســلام آباد تعیین کرد کــه البته تا لحظه تنظیــم گزارش هیچ 
واکنش رســمی از جانب تهران، ادعای ترامپ را تأیید نکرده است، 
بنابراین هرچند هنوز زمان مشخصی برای آغاز دور جدید مذاکرات 
اعلام نشده و هر روز می تواند روز مذاکره باشد، اما ادعاهای آمریکا 
و شــخص ترامپ به  طور فزاینده ای بر روز سه شــنبه و قبل از پایان 
آتش بس متمرکز شــده است؛ قبل تر روز جمعه نیز به عنوان موعد 
مذاکرات تهران و واشنگتن اعلام شده بود. روزی که به عنوان نقطه 
عطفی در تعیین مســیر آینده این بحــران عمل می کند. در این میان 
واقعیت آن است که تا رسیدن به مقطع یادشده، همه  چیز در حال 

تغییر است و هیچ سناریویی را نمی توان قطعی دانست.
 

 چرخش به سمت جنگ؟!
در حالی کــه تنش ها در منطقه غرب آســیا به اوج خود نزدیک 
می شــود، وب سایت اکســیوس گزارش داد که دونالد ترامپ صبح 
روز شــنبه جلســه ای در «اتاق وضعیت» کاخ ســفید با محوریت 
بحران تنگه هرمــز و روند مذاکرات با ایران برگزار کرده اســت. به 
گفتــه دو مقام آمریکایی، در این نشســت چهره های کلیدی دولت 
از جمله جی دی ونس که احتمــالا در دور بعدی مذاکرات حضور 
خواهد داشــت، مارکو روبیو، پیت هگست و اسکات بسنت شرکت 
داشتند. ســوزی وایلز، اســتیو ویتکاف، جان رتکلیف و دن کین نیز 
در این نشست حضور داشــتند. هم زمان، خبرگزاری فارس به نقل 
از وال اســتریت ژورنال گزارش داد که احتمال دارد نیروهای ارتش 
آمریکا در روزهای آینده وارد کشتی های ایرانی شوند؛ موضوعی که 

می تواند سطح تنش را به  طور درخورتوجهی افزایش دهد.
شبکه الجزیره نیز با انتشار تصاویر ماهواره ای، از گسترش حضور 
نظامی آمریــکا و برخی کشــورهای اروپایی در منطقــه خبر داد. 
بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر شــارل دوگل در شرق مدیترانه 
و در نزدیکی قبرس مســتقر شده و در ادامه، ناو یواس اس جرالد آر 
فورد به همراه دو ناوشکن آمریکایی در همان منطقه حضور دارد. 
همچنین ناو یواس اس آبراهام لینکلن در خلیج عمان و در نزدیکی 
ورودی شــرقی تنگه هرمز مستقر شده اســت. این آرایش نظامی 
به  گونه ای طراحی شــده که پوشــش عملیاتی گسترده ای از شرق 
مدیترانه تا تنگه هرمز ایجــاد کند و خطوط حیاتی انرژی و تجارت 

جهانی را تحت نظارت قرار دهد.
در همین راســتا، ســی ان ان هم گزارش داد که نــاو «جرالد آر 
فــورد» پس از عبور از کانال ســوئز وارد دریای ســرخ شــده و به 
ناوشــکن های «یواس اس ماهــان» و «یواس اس وینســتون. اس 
چرچیل» ملحق شــده است. یک مقام ارشد آمریکایی هدف از این 
اقدام را افزایش آمادگی نظامی در صورت ازســرگیری درگیری ها و 
احتمال تمدیدنشدن آتش بس عنوان کرده است. اینها علاوه بر آن 
اســت که از دوشنبه هفته گذشته فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز 
نوعی محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داده که پس از ناکامی 
مذاکرات صلح در پاکســتان اجرا شده اســت؛ اقدامی که می تواند 

پیامدهای گسترده ای برای امنیت منطقه داشته باشد.
در داخل ایران نیز روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقلاب اســلامی اعلام کرد که تنگه هرمز از عصر شــنبه مجددا 
مســدود شده و هشــدار داد که هرگونه تحرک شــناورها در این 
محدوده به عنوان همکاری با دشمن تلقی شده و با واکنش نظامی 
مواجه خواهد شد. شورای  عالی امنیت ملی هم در بیانیه روز شنبه 
خود تصریح کرد «تا زمانی که آمریکا به اقداماتی مانند اخلال در 
عبور  و  مــرور دریایی و محاصره بنادر ایران ادامه دهد، تهران این 
اقدامات را نقض آتش بس تلقی کرده و از گشــایش کامل تنگه 
هرمز خودداری خواهد کرد». در این بیانیه آمده که یکی از شروط 
اصلی ایــران برای پذیــرش آتش بس، توقف درگیــری در همه 
جبهه هــا ازجمله لبنان بوده، اما به  گفته ایران، رژیم اســرائیل با 
حملات خود این توافق را نقض کرده اســت. با این حال، پس از 
فشــارهای ایران، آتش بس در لبنان برقرار شده و قرار بر این بوده 
که در صورت پایبندی طرف مقابل، تنگه هرمز به  طور محدود و 
صرفا برای عبور کشتی های تجاری و تحت نظارت ایران باز بماند. 
ایــران همچنین تأکید کرده که به دلیــل نقش این تنگه در تأمین 
تجهیــزات نظامی آمریکا، کنترل آن را تا تحقق صلح پایدار ادامه 
خواهد داد. در حوزه سیاســی، خبرگزاری رویترز به نقل از ترامپ 
گزارش داد که در صورت عدم دستیابی به توافق تا روز چهارشنبه 
(پایان موعد آتش بس)، احتمال تمدید آتش بس کاهش یافته و 
محاصره دریایی ایران ادامه خواهد یافت. ترامپ در عین حال طی 
اظهاراتی متناقض، از دریافت «اخبار خوب» درباره روند مذاکرات 
خبر داده و مدعی شــده که اوضاع با ایران «رو به راه» اســت، اما 
هم زمان بر لزوم جلوگیری از دســتیابی ایران به سلاح هسته ای 
تأکید کرده اســت. او همچنین ادعا کرده که در چارچوب توافق 
احتمالی، اورانیوم غنی شده ایران باید به آمریکا منتقل شود و حتی 
از احتمال دستیابی به آن از «مسیرهای غیردوستانه» سخن گفته 
است؛ موضوعی که با واکنش منفی مقام های ایرانی مواجه شده، 
چراکه تهران تأکید کرده چنین اقدامی به هیچ عنوان انجام نخواهد 
شد. ترامپ همچنین ایران را به نداشتن صداقت در روند مذاکرات 
متهم کرده و مدعی شــده که «بر ســر همه  چیز توافق شده» اما 
ایران به  دلایل سیاسی آن را انکار می کند. او در عین حال از احتمال 
پایان خصومت ۴۷ ســاله میان دو کشور ســخن گفته و حتی به 

برگزاری جشن در کاخ سفید پس از پایان جنگ اشاره کرده است.

دیپلماسی در تعلیق
بر اســاس گزارش های اخیر، روند مذاکرات میان ایران و آمریکا 
در حال حاضر به شــدت در جریان اســت و تحولات جدیدی در این 
زمینه به چشم می خورد. هم زمان با این تحولات، اظهارات مقامات 
مختلف نشــان می دهد که با وجود تداوم تنش ها، طرفین هنوز به 
دنبال راه حل دیپلماتیک هســتند و مذاکرات به شکل های مختلف 
در حال پیگیری است. دونالد ترامپ، از احتمال برگزاری دور جدید 
مذاکرات در روز سه شنبه در اسلام آباد خبر داد. ترامپ همچنین اعلام 
کرده است که استیو ویتکاف به پاکستان سفر می کند و جرد کوشنر نیز 
به این مذاکرات خواهد پیوست. او معتقد است که با وجود ادعای 
ایران مبنی بر نقض آتش بس از سوی آمریکا، هنوز امکان رسیدن به 
توافق وجود دارد. رئیس جمهور آمریکا در یک لفاظی تهدید کرده 
«طرح عادلانه و مقبولی را به ایران ارائه می کنیم و امیدواریم آن را 
قبول کنــد، اما اگر آن را قبول نکند، همه نیروگاه های انرژی و پل ها 
را نابود می کنیم». سفیر آمریکا در سازمان ملل هم در مصاحبه ای 
اعلام کرد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ریاست 
هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران را بر  عهده خواهد داشــت. از 
سوی دیگر و در سطح دیپلماتیک منطقه ای، عباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه ایران و محمد اســحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، 
در گفت وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه ای، بین المللی 
و روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. در همین حال، گزارش ها 
از آسوشــیتدپرس به نقــل از مقامات پاکســتانی حکایت دارند که 
میانجیگران در حال نهایی سازی مقدمات دور جدید گفت وگوها بین 
تهران و واشنگتن هستند. مقامات پاکستانی همچنین اعلام کرده اند 
که تدابیر امنیتی در اســلام آباد به طور چشمگیری افزایش یافته و 
تیم های امنیتی آمریکایی برای آماده سازی مذاکرات در محل حضور 
یافته اند. در همین راســتا، گزارش هایی از شبکه جئو تی وی به نقل 
از منابع عالی رتبه دولتی پاکستان حاکی است که احتمالا دور دوم 
مذاکرات در روزهای آینده برگزار خواهد شــد. بر اساس این گزارش، 
دو هتل بزرگ در اسلام آباد که محل برگزاری مذاکرات قبلی بودند، 
در حال آماده باش قرار گرفته اند و از ساکنان آن خواسته شده است 
که محل را ترک کنند. همچنین تدابیر امنیتی در ســطح گسترده ای 
در اسلام آباد به اجرا درآمده و مسیرهای ورودی به منطقه موسوم 
به «منطقه قرمز» به طور موقت بسته شده اند. در این راستا، پس از 
فرود دو هواپیمای نظامی آمریکایی، مقامات پاکستانی تدابیر امنیتی 
ویژه ای را در پایتخت اعمال کرده اند که شامل محدودیت هایی برای 

حمل ونقل عمومی و خودروهای سنگین می شود.
محمد اســحاق دار، معاون نخست وزیر پاکستان و وزیر خارجه 
این کشــور، در سخنانی در مجمع دیپلماســی آنتالیا اعلام کرد که 
در دور اول مذاکرات در اســلام آباد، موضوع تحریم ها و آزادســازی 
دارایی های مسدود شــده ایران تا حدی حل وفصل شــده است. او 
همچنین تأکید کرد که هدف اصلی پاکستان از میانجیگری، نه تنها 
تمدید آتش بس، بلکه دســتیابی به یک توافق دائمی برای توقف 
جنگ است. از سوی دیگر، در ایران نیز منابع رسمی اعلام کرده اند که 
در روزهای اخیر با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران به عنوان 
میانجی، پیشنهادهای جدیدی از سوی آمریکا مطرح شده که هنوز 
در حال بررسی هستند. سعید خطیب زاده، معاون وزیر امور خارجه 
ایران، اعلام کرد که تمرکز ایران بر نهایی ســازی یک چارچوب برای 
تفاهم با آمریکاست. او با اشاره به وجود پیشرفت هایی در مذاکرات، 
تأکید کرد کــه برخی اختلافات همچنان پابرجاســت و گزینه های 
جایگزین دیپلماسی برای ایران «بسیار نامطلوب» هستند. البته لازم 
به ذکر است که در ادامه تحولات پرشتاب مرتبط با تنش های ایران و 
آمریکا، گزارش ها از وضعیت مذاکرات در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
با وجود ادعای ترامپ برای برگزاری دور تازه مذاکرات در پاکســتان 
طی سه شنبه این هفته، تا لحظه نگارش خبر، تهران واکنشی به آن 
نشان نداده اســت. طبق گزارش های منتشرشده از روزنامه العربی 
الجدید و منابع ایرانی، هنوز تاریــخ دقیقی برای دور دوم مذاکرات 
مشــخص نشــده و یکی از مقامات ایرانی در این زمینه اظهار کرده 
است که ایالات متحده همچنان بر «خواسته های غیرمنطقی» خود 
تأکید دارد که این مسئله مانع پیشرفت درخورتوجه در مذاکرات شده 
است. این مقامات تأکید کرده اند که با وجود تلاش های میانجیگرانه 

پاکستان، روند مذاکرات همچنان در وضعیت پیچیده ای قرار دارد.

 ادامه اختلافات بر سر تحویل اورانیوم غنی شده ایران
در کنار این تعلیق دیپلماتیک، یکی از گره های اصلی که می تواند 
مســیر مذاکرات را بیش ازپیش پیچیده کند، تداوم اختلافات بر سر 
سرنوشــت اورانیوم غنی شده ایران اســت؛ موضوعی که به  دلیل 
حساسیت های راهبردی، خط قرمز تهران و مطالبه جدی واشنگتن 
محسوب می شود و می تواند تعیین کننده نتیجه گفت وگوها باشد. 
در همین زمینه ترامپ مدعی شــده که آمریکا باید «تمام اورانیوم 
غنی شــده ایران» را دریافت کند و حتی از امکان دستیابی به آن از 
مسیرهای غیرمسالمت آمیز ســخن گفته است. این ادعاها از سوی 
ایران رد شــده و اســماعیل بقائی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان، تأکید کرده که اورانیوم غنی شــده ایــران «به هیچ وجه 
منتقل نخواهد شــد» و چنین موضوعی اساسا در مذاکرات مطرح 
نشــده اســت. او افزود که تمرکز گفت وگوهای اخیر، پایان دادن به 
جنگ بوده، نه انتقال مواد هســته ای.  ســعید خطیب زاده، معاون 
وزیر خارجــه نیز همچنین برخــلاف ادعای ترامــپ تصریح کرد: 

هیچ ماده غنی شــده ای به آمریکا ارسال نخواهد شد و این موضوع 
«کاملا غیرمشــروع» است. او تأکید داشــت ایران آماده پاسخ گویی 
به نگرانی هاســت، اما مطالبات غیرقابل قبول را نخواهد پذیرفت و 
هدف، دســتیابی به یک توافق چارچوب پیش از برگزاری نشســت 

حضوری است.
با این حــال، خبرگزاری تســنیم گــزارش داد ایــران تاکنون با 
برگــزاری دور جدیــد مذاکرات موافقت نکرده اســت. بر اســاس 
ایــن گزارش، اعلام محاصره دریایی ایران از ســوی دونالد ترامپ و 
ادامه «زیاده خواهی هــای» آمریکا در پیام های دیپلماتیک، از دلایل 
اصلی این تصمیم بوده است. ایران همچنین تأکید کرده عدم طرح 
مطالبات فراتر از توافق، شــرط اساســی ادامه مذاکرات است و این 
موضع از طریق میانجی پاکســتانی به واشنگتن منتقل شده است. 
در سطح بین المللی، یک دیپلمات آگاه از دیدگاه چین به خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفته اســت پکن آمادگی دارد در صــورت توافق 
طرفین، در زمینه انتقال یا کاهش ســطح اورانیوم غنی شــده ایران 
همکاری کند تا این مواد برای مصارف غیرنظامی مورد استفاده قرار 
بگیرد. چین به  عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران، نقش بالقوه ای 

در این زمینه ایفا می کند.
در سطح منطقه ای، نشست چهارجانبه وزیران خارجه عربستان 
ســعودی، ترکیه، پاکستان و مصر در شــهر آنتالیا برگزار شد. طبق 
گزارش شبکه الحدث، در این نشست بر حمایت از نقش میانجیگرانه 
پاکســتان میان ایران و آمریکا تأکید و نسبت به پیامدهای امنیتی و 
اقتصادی ادامه تنش ها هشــدار داده شد. شرکت کنندگان خواستار 
تســریع در روند گفت وگوها و تقویت راه حل های دیپلماتیک شدند. 
در مجموع، این تحولات نشان می دهد اگرچه زمینه هایی برای ادامه 
مذاکــرات وجود دارد، اما شــکاف های عمیق در موضوعاتی مانند 
تحریم ها، محاصره دریایی و برنامه هسته ای همچنان پابرجاست و 
آینده مذاکرات به شدت به نحوه مدیریت این اختلافات وابسته است.

 ترامپ از اتاق جنگ کنار گذاشته شد!
در کنار نکات یادشــده، وال اســتریت ژورنال هم گزارش داد در 
اوج تنش های نظامی میان ایران و آمریکا، برخی دســتیاران ارشد 
دونالد ترامپ برای جلوگیری از تصمیمات شتاب زده، او را از جلسات 
حساس «اتاق جنگ» کنار گذاشتند. این تصمیم به ویژه در مقطعی 
اتخاذ شــد که یک جنگنده آمریکایی در ایران ســرنگون شده بود و 
عملیات نجات خلبانان در جریان داشــت. نگرانی اصلی مشاوران، 
بی صبری و واکنش های هیجانی ترامپ بود که می توانســت روند 

تصمیم گیری نظامی را مختل کند.
به نوشــته ایرنا و بر این اســاس، اطلاعات به صورت گزینشی و 
در زمان های کلیدی به او منتقل می شــد؛ اقدامی که نشــان دهنده 
نوعــی «مدیریت معکوس» در بالاترین ســطح قدرت اســت. این 
وضعیت بیانگر ســطحی از بی اعتمادی یا نگرانی در درون دولت 
نسبت به نحوه تصمیم گیری رئیس جمهور تلقی شده است. گزارش 
وال استریت ژورنال همچنین به رفتار متناقض ترامپ اشاره دارد؛ او 
در عرصه عمومی با لحن تهاجمی و تهدیدآمیز ظاهر می شد، اما در 
پشت صحنه نشانه هایی از تردید و نگرانی داشت. پس از سرنگونی 
هواپیما، واکنش احساســی و خشــمگینانه او و نیــز دغدغه هایی 
مانند افزایش قیمت ســوخت و عدم همراهی متحــدان اروپایی، 
بر تصمیماتش تأثیر گذاشــته بود. در نهایــت، ترس از تکرار تجربه 
بحــران گروگان گیری ایران ۱۹۷۹ و نوســان میان جنــگ و مذاکره، 
به ســردرگمی متحدان آمریــکا و افزایش عدم قطعیت در صحنه 

بین المللی انجامیده است.

 اجازه تنفس به دیپلماسی
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس و مســئول تیــم مذاکرات 
اســلام آباد در میانه انتقادات به خود و اعضــای تیم مذاکره کننده، 
طی گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به روند تحولات اخیر تأکید کرد 
مذاکره، جنگ و حضور اجتماعی را باید سه ضلع یک میدان واحد 
دانســت و گفت: «مذاکره یک روش مبارزه اســت و این سه حوزه 
میدان، خیابان و دیپلماسی مکمل هم هستند». او با تأکید بر آمادگی 
کامل خود برای دفاع از منافع کشور افزود «آماده ام هم جانم و هم 
آبرویم را برای دســتیابی مردم به حقشان بدهم» و تصریح کرد در 
نگاه او «چه کاغذهای مذاکره و چه نقشــه های جنگ، هر دو یکی 

است» و هر دو در راستای یک هدف قرار دارند.
قالیباف با انتقاد از برخی تحلیل ها درباره اتکای صرف به قدرت 
نظامی خاطرنشــان کرد «از رسانه ملی می شــنوم که می گویند ما 
تمام قدرت نظامی آنان را نابود کرده ایم، پس پیش برویم و مذاکره 
نکنیم» اما تأکید کرد چنین نگاهی کامل نیست و باید از همه ابزارها 
به صورت هم زمان استفاده شود. رئیس مجلس، هدف اصلی کشور 
را «تثبیت حقوق ملت» دانست و گفت: «دیپلماسی باید در خدمت 
این هدف قرار گیرد. مذاکره یک روش مبارزه برای اســتیفای حقوق 
مردم اســت و باید این حقوق در میدان، خیابان و دیپلماسی تثبیت 
شود». مسئول تیم مذاکرات ایران در اسلام آباد همچنین با اشاره به 
روند گفت وگوهای اخیر اظهار کرد: «بعضی موضوعات در مذاکرات 
به جمع بندی رسیده و برخی دیگر هنوز حل نشده است و تا توافق 
نهایی فاصله داریم». او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
تجربه مذاکرات اسلام آباد گفت هیئت ایرانی با وجود بی اعتمادی 
وارد گفت وگوها شد و برخی سوءتفاهم ها از جمله درباره آزادسازی 
دارایی ها در روند مذاکرات مطرح شــد. قالیباف همچنین تأکید کرد 
راهبرد جمهوری اسلامی در مذاکرات بر اساس تدابیر رهبر انقلاب 

و مبانی امام خمینی(ره) اســت و «هیچ گاه خارج از این چارچوب 
حرکت نشده و نخواهد شد».

 اشــاره محمدباقر قالیباف به آمادگی برای فداکاری در مســیر 
منافع مردم، چه در قالب دیپلماســی و چه در میدان، بیانگر پیوند 
میان مســئولیت پذیری سیاســی و منافع ملی است؛ مفهومی که 
پیش تر نیز در ادبیات دیپلماتیک کشور سابقه داشته است. بسیاری از 
چهره ها حاضر به چنین فداکاری ای بودند که به آنها اجازه داده اند، 
اما این بار فضا کاملا متفاوت اســت و در این چارچوب، تأکید اصلی 
آن اســت که دیپلماســی باید در فضایی آرام و به دور از فشارهای 
مقطعی و هیجانات سیاســی امکان تنفس پیدا کند. چنین نگاهی 
بر این اصل اســتوار است که موفقیت در مذاکرات نیازمند انسجام 
داخلی و پرهیز از دوقطبی ســازی است تا ظرفیت های دیپلماتیک 

کشور به طور کامل فعال شود.

 ابوالقاســم دلفی: در شرایط فعلی نه جنگ قطعی است و نه صلح 
پایدار؛ اما مسیر دیپلماسی همچنان باز است و باید از آن استفاده کرد
پیرو آنچه گفته شد، ابوالقاسم دلفی طی 
گفت وگویــی با «شــرق» دربــاره تحلیل 
وضعیت کنونی و چشــم انداز تحولات با 
تأکیــد بــر اینکه شــرایط فعلــی را باید 
«پساجنگ» تلقی کرد، می گوید: «واقعیت 
این است که ما از مرحله جنگ عبور کرده ایم. صرف اعلام آتش بس، 
خود یک دستاورد مهم است که باید آن را جدی گرفت و از آن بهره 
برد. جنگ اساســا پدیده ای مخرب اســت و هیچ نفع پایداری برای 
هیچ یــک از طرف ها ندارد. بنابراین سیاســت ها بایــد معطوف به 
جلوگیــری از وقوع جنگ، توقف آن در صــورت آغاز و جلوگیری از 

تکرار آن باشد».
به تعبیر سفیر اســبق ایران در فرانســه: «آنچه اکنون اهمیت 
دارد، استفاده از فرصت دو روزه باقی مانده آتش بس برای بازکردن 
مســیر گفت وگوهای تازه است. چون این آتش بس به هر دلیل و با 
هر تحلیلی برقرار شده، قدری شکننده است، اما به هرحال شرایطی 
ایجــاد کرده که امکان تبادل نظر و مذاکــره را فراهم می کند. نکته 
مهم این اســت که پس از ۴۰ روز درگیری، اهدافی که طرف مقابل، 
به ویژه آمریــکا دنبال می کرد، محقق نشــد. البته خســارات قابل 
توجهی به کشــور وارد شــده، اما در نهایت طرف مقابل نیز به این 

جمع بندی رسید که ادامه جنگ نتیجه بخش نیست».
این دیپلمات پیشین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت 
به جنــگ بعد از پایان آتش بس در چهارشــنبه هفته جاری چنین 
برداشت می کند: «این موضوع کاملا وابسته به روند مذاکرات است. 
اگر گفت وگوها بتواند به نتایجی برســد کــه دو طرف را به پرهیز از 
جنگ متعهد کند، طبیعتــا احتمال درگیری کاهش می یابد. اما اگر 
مذاکرات به بن بســت برســد یا مطالبات طرفین از یکدیگر فاصله 
زیادی داشته باشد، نمی توان احتمال بازگشت تنش را نادیده گرفت. 

اینجاست که ظرافت دیپلماسی اهمیت پیدا می کند».
 دلفی درباره دور اول مذاکرات اسلام آباد نیز توضیح می دهد: 
«دور اول گفت وگوها در پاکستان برگزار شد. اگرچه اطلاع رسانی 
هیئــت ایرانی درباره روند مذاکرات نســبت به هیئت آمریکایی 
ضعیف بــود و ابهامات زیادی وجود داشــته و دارد، اما همین 
دور اول نشــان داد مسیر مذاکره باز است. طبیعی است در یک 
دور مذاکره، آن هم در چنین شرایط پیچیده ای، نمی توان انتظار 
دستاوردهای فوری داشت. با این حال، همین که گفت وگو شکل 
گرفته، خود یک گام مهم اســت». مدیر کل اسبق غرب اروپای 
وزارت خارجه یکی از نتایج غیرمستقیم این مذاکرات را تحولات 
لبنان و پایان تجاوزات اسرائیل می داند و می گوید: «در شرایطی 
کــه پیش از مذاکــرات، مســئله آتش بس در لبنــان به  عنوان 
پیش شرط مطرح بود، در ادامه شاهد برقراری نسبی آرامش در 
آن جبهه بودیم. این نشــان می دهد حتی مذاکراتی که به ظاهر 
بی نتیجه تلقی می شــوند، می توانند آثار میدانی داشته باشند». 
ســفیر پیشــین ایران در بلژیک در ادامه بــه نقش میانجیگری 
پاکستان اشــاره کرده و یادآور می شــود: «رفت وآمد میانجی ها 
میان تهران و واشــنگتن ادامه دارد و این نشانه مثبتی است. اما 
در کنار این، باید به یک مســئله مهم داخلی نیز توجه کرد و آن 
وجود دو نگاه متفاوت در داخل کشور نسبت به مذاکره است». 
سفیر اسبق کشورمان در صربستان گریزی هم به دوقطبی های 
داخل کشور و کارشکنی در امر مذاکرات می زند و تصریح می کند: 
«در داخل، یک جریان به  دنبال اســتفاده از فرصت دیپلماسی و 
جلوگیری از جنگ اســت و در مقابل، جریانی دیگر به شــدت با 
مذاکره مخالفت می کند. این اختــلاف دیدگاه ها می تواند مانع 
جدی در مسیر تصمیم گیری باشــد. تجربه نشان داده در چنین 
شــرایطی، انســجام داخلی اهمیــت حیاتی دارد و بــدون آن، 
پیشــبرد سیاســت خارجی دشــوار خواهد بود». این دیپلمات 
پیشــین همچنین به موضوع تنگه هرمز اشاره کرده و آن را یک 
«ظرفیــت راهبردی» برای ایران می دانــد؛ به این معنا که تنگه 
هرمز یک امتیاز مهم برای ایران است، اما باید با نگاه واقع بینانه 
به آن نگریســت؛ نباید بیش از ظرفیتش روی آن حســاب کرد 
و آن را دســت کم گرفــت. مهم این اســت که ایــن ظرفیت در 
چارچــوب قواعــد بین المللی و با هــدف تأمیــن منافع ملی
 بــه  کار گرفته شــود.  دلفی تأکید می کند: «تنگــه هرمز باید به  
عنوان تنگه صلح تعریف شــود؛ مســیری برای عبور امن انرژی 
و تجارت جهانی. ایــران می تواند نقش مهمی در تأمین امنیت 
این مســیر ایفا کند، اما این امر نیازمند تعامل و گفت وگو با دیگر 
کشورها، به ویژه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی است». 
ســفیر اسبق ایران در شــیلی در ادامه به شکاف میان آمریکا و 
اروپا اشــاره می کند و آن را یک فرصت بــرای ایران می داند. به 
تعبیــر او: «در جریان جنگ، اروپایی ها همراهی کاملی با آمریکا 
نداشتند و این می تواند زمینه ای برای تعامل بیشتر ایران با اروپا 
باشد. دیپلماسی فعال با اروپا می تواند به کاهش فشارها و ایجاد 
موازنــه در روابط بین المللی کمک کند». این تحلیلگر همچنین 
بر اهمیت روابط با کشــورهای منطقه تأکید کــرده و باور دارد: 
«کشورهای حاشــیه خلیج فارس ذی نفع اصلی در امنیت این 
منطقه هســتند. اگرچه در دوره اخیر تنش هایی در روابط ایجاد 
شــده، اما باید تلاش کرد با تقویت دیپلماســی همســایگی، به 
یک درک مشــترک از منافع رسید». در بخش دیگر از گپ وگفت 
«شــرق»، دلفی به نقش قدرت هایی مانند روسیه و چین اشاره 
کرده و متذکر می شود: «این کشورها نیز می توانند در شکل گیری 
یک اجماع بین المللی درباره امنیت منطقه نقش آفرین باشند. 
اگر بتوانیم از این ظرفیت ها به درســتی استفاده کنیم، می توان 
به ســمت یــک چارچوب پایدار بــرای صلح حرکت کــرد». او 
جمع بندی می کند: «در شرایط فعلی، نه می توان با قطعیت از 
جنگ سخن گفت و نه از صلح پایدار. اما آنچه مسلم است، این 
است که مسیر دیپلماسی همچنان باز است و باید از این فرصت 

به بهترین شکل استفاده کرد».
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